
  هاي دستوري ایهام و دگرسازي مقوله
  

  
  دکتر احمد محسنی
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تربیت حیدریه

  
  

  چکیده
ایهام سخنی که . کند هاي پندارخیز است که سخن را دوگانه یا چندگانه می ایهام از آرایه

چرا که با هر معنی از معانی ایهامی، . دارد، توصیف دستوري یگانه و یکسانی ندارد
در این مقاله، دربارة چگونگی و چندگانگی تأثیر ایهام در . پذیرد نوعی و نقشی ویژه می

شده است تا   هاي دستوري بحث و دري تازه در این زمینه به روي محققان گشوده مقوله
  .به دیدة تحقیق بنگرندنو، به این نکتۀ 

  
  .ایهام، جمله، نوع، نقش، دستور :ها دواژهیکل
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  مقدمه
  .بخشد اي خوش و دلربا به سخن می این شگرد پندارخیز، جلوه. هاي ادبی است ایهام، یکی از زیباترین آرایه

دانش بدیع آن است که هنرمند سخنور، سخنش را به دو یا است و در » وهم افکندن به«معناي  اي عربی به ، واژه»ایهام«
پذیریم و  یک را بپذیریم، او با این شگرد هنرمندانه، می اندازد که کدام) وهم(کار برد و ما را به گمان  چند معنی به

  .معناي دیگر داریم نگاهی هم به نیم
  .سازد نگیز، گسترده و ژرف میا جا مانده، سخن را خیال نگاه به این نگاه دو یا چندگانه با نیم

  : دوگانگی معنایی
، »شیرین«هایی چون  توان دو معنا از آن برداشت، واژه هایی که می گردد؛ واژه هایی ویژه برمی گاه به کاربرد واژه. 1

گونه ایهام،  این). در همین مقاله 18تا  10هاي  بیت(سخن  در شعر حافظ شیرین... و » نظر«، »موي«، »خطا«یا » ختا«، »بوي«
  .ایهام واژگانی است

گونه  این. آید شوند و دو معنا از آنها برمی هایی که دو گونه خوانده می جمله. گاه برخاسته از ساختار جمله است. 2
  )22و  4، 3هاي  بیت. (توان ایهام ساختاري نامید ایهام را می

  )2و  1هاي  بیت. (ام گشتاري گفتتوان به آن ایه ساخت است؛ که می گاه برخاسته از دو ژرف. 3
  .اند هاي گوناگون از آن برشمرده و گونه) به بعد 138:  1379وحیدیان (ایهام تأثیر هنري و پندارین بسیار دارد 

بندي و زیبایی ایهام سخن بگوییم؛ بلکه برآنیم تا تأثیر ایهام را در  خواهیم از شناخت، دسته در این گفتار نمی
  .دستوري باز نماییم هاي دگرسازي مقوله
در این مقاله، براي اولین بار، پیوندي میان یکی . گویند هاي ادبی است که در دانش بدیع از آن سخن می ایهام از آرایه

هاي  گذارند و مقوله ها گاه بر هم تأثیر می راستی این دانش به. هاي پندارخیز بدیع با دانش دستور برقرار شده است از گونه
  .سازند گرگون مییکدیگر را د

کند،  وقتی دستورنویس یا محقق و مدرس، متون ادبی را توصیف می. گذارد ایهام در توصیف دستوري متن تأثیر می
توان همچون دیگر متون توصیف  دار را نمی هاي ایهام ها و بیت ها بنگرد؛ چرا که جمله باید با درنگ و تأمل بیشتر بدان

ها یک نوع مشخص و یک نقش  اختار هر جمله تنها یک توصیف دستوري دارند و واژهها و س در متون دیگر، واژه. کرد
تواند یک ساختار  آید، همیشه نمی شود یا دو معنی از آن برمی ویژه دارند؛ اما سخنی که با ایهام دو گونه خوانده می

براي . سازد ي آن را دگرگون میهاي دستور دستوري یگانه و پایدار داشته باشد و بسیار آشکار است که ایهام، مقوله
  .کنیم بندي بیان می ها را در یک دسته روشن شدن این سخن، این دگرسازي

  
  ایهام و دگرسازي در جمله

  :در بیت زیر، جملۀ پایانی دو معنی دارد. کند ها را دوگانه می ایهام و دوگانگی معنایی آن، گاه نوع جمله
  انس  یاد باد آنکه صبوحی زده درمجلس. 1

  

  جز من و یار نبودیم، خدا با ما بود  
  

  )دیوان حافظ(
  .الف ـ خدا در آنجا بود

  .ب ـ خدا حامی و طرفدار ما بود
  .است» وجودداشتن«معنی  به» بود«در معنی الف، جمله فعلیه و 
  .فعل ربطی است» بود«در معنی ب، جمله اسمیه و 

  .بود با ما خدا  .بود با ما خدا          
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  )خاص(نهاد     مسند     فعل ربطی                             نهاد     متمم     فعل تام 
  :کند ها را دیگرگون می گاه، ایهام شمارگان جمله

  کرد چنانم دور از توومهجوري  مشتاقی. 2
  

  کز دست بخواهد شد، پایاب شکیبایی  
  

  )484همان، غزل (
  )1371خرمشاهی، (از تو دور باد . 2   دوري از تو                  . 1

اي  ها، جمله جمله هستند و در شمارش جمله ها در معناي اول بخشی از جمله و در معناي دوم خود شبه این واژه
  .شوند جداگانه شمرده می

  :چنین است عزیز من در بیت زیر هم
  شناسد کس به جز صبا و شمالم نمی. 3

  

  ازمجز باد نیست دمس که به عزیز من  
  

  )325دیوان حافظ، غزل (
  !نعزیزْ م. 2عزیز من                     . 1                                   

  )دلسوزي و ترحم(جمله  شبه                                                             
  ایهام و دگرسازي در نقش دستوري

هاي آن، نقشی یگانه گفت و از آن  توان براي واژه آراید، نمی را به ایهام می آنگاه که شاعر و نویسنده سخن خود
  .اند ها دو یا چندگانه هایی، گاه نقش ها و بیت در چنین جمله. گذشت

  

  قید و صفت ـ الف
  طی مکان ببین و زمان در سلوك شعر. 4

  

  رود ره صدسال می شبه طفل یککاین   
  

  )218همان، غزل (
  ره شبه یکطفلِ . 2...        ، ره شبه یکطفل، . 1                                   

  قید                             صفت                                                 
  اي چگونه  مسکین  درچین زلفش اي دل. 5

  

  گفت باد صبا شرح حال تو کاشفته  
  

  )400همان، غزل (
  حال) پریشان( آشفتهباد صبا، . 2.      تو را گفت آشفتۀباد صبا، شرح حالِ . 1          

  صفت                                   قید                                      
  

  الیه ب ـ صفت و مضاف
  عشق بازي و جوانی و شراب لعل فام. 6

  

  مداموشرب  انُس و حریف همدم مجلس  
  

  )303همان، غزل (
  )الیه مضاف(شراب . 1                     

  مدام
  )صفت(پیوسته . 2                     

  

انگیز، بسیار از آن بهره برده  ساز است و خواجه در آفریدن این شگرد خیال هاي ایهام در شعر حافظ از واژه» مدام«
  :است؛ از آن جمله

  ایم ر دیدهما در پیاله عکس رخ یا. 7
  

  ما مدامخبر ز لذت شرب  اي بی  
  

  )11همان، غزل (
  با محتسبم عیب مگویید که او نیز. 8

  

  است مدامپیوسته چو ما در طلب عیش   
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  )47همان، غزل (
  ساقی ار باده از این دست به جام اندازد. 9

  

  اندازد مدامعارفان را همه در شرب   
  

  )146همان، غزل (
گیرد،  جاي می) الیه صفت، مضاف(ساز است و در همین گروه  هایی که در شعر حافظ بسیار ایهام واژهیکی دیگر از 

  :است» شیرین«واژة 
  کلام فرهاد است شیرینحکایت لب . 10

  

  شکنج طرة لیلی مقام مجنون است  
  

  )55همان، غزل (
  شیرین. 2شاهزادة ارمنی            . 1

  )صفت(  )             الیه مضاف(   
  بینم هنوز می شیرینز حسرت لب . 11

  

  دمد از خون دیدة فرهاد که لاله می  
  

  )97همان، غزل (
  من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم. 12

  

  داد شیرینکه عنان دل شیدا به لب   
  

  )108همان، غزل (
  سحرم دولت بیدار به بالین آمد. 13

  

  شیرین آمد خسروگفت برخیز که آن   
  

  )172غزل همان، (
  انداز شیرینیارب اندر دل آن خسرو . 14

  

  که به رحمت گذري بر سر فرهاد کند  
  

  )185همان، غزل (
  نکردم اولی شیرینطمع در آن لب . 15

  

  ولی چگونه مگس از پی شکر نرود  
  

  )219همان، غزل (
  شیرینجان  آمد حامی به  حافظ چو طالب. 16

  

  الکرَامهحتی یذوُقُ منه کأساً منَ   
  

  )417همان، غزل (
  شهرة شهر مشو تا ننهم سر در کوه. 17

  

     منما تا نکنی فرهادم شیرینشور   
  )309همان، غزل (

  دوست صبر که کردم بی از شد جان تلخ  کام. 18
  

  شکربار، بیار شیریناي زان لب  عشوه  
  

  )316همان، غزل (
  

  پ ـ قید و متمم
  دهدت پند ولی همین می در پردهچنگ . 19

  

  وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی  
  

  )447همان، غزل (
  پنهانی. 2خوش         آهنگیدر . 1

  متمم                      قید    
  آن آب که دوش تا سحر بود. 20

  

   دوش امشب بگذشت خواهد از  
  

  
  دوش. 2             دیشب. 1                                                                       

  قید                   متمم                                                                             
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  ت ـ نهاد و مسند
  معاشران گره از زلف یار باز کنید. 21

  

  اش دراز کنید است بدین قصه خوش شبی  
  

  )239همان، غزل (
  .خوش است) زلف یار( شب. 2.        خوش است شبی) امشب. (1                         

  مسند                            نهاد                                   
  .است» زلف یار«استعاره از » شب«در معنايِ دوم، 

  

  ـ مسند و مفعولث 
  باك زاهد ار رندي حافظ نکند فهم، چه. 22

  

  قرآن خوانندو بگریزد از آن قوم که دی  
  

  )188همان، غزل (
  .که قرآن خوانند. 2).        هستند(اند  که قرآن خوان. 1                                            

  

  )فعل(ج ـ مفعول و بخشی از فعل 
  گرفت کاسه میغزلم  این صورت ساقی به. 23

  

  زدم گفتم این سرود و می ناب می می  
  

  )313همان، غزل (
  )»اداي احترام«کنایه از ( گرفت کاسه می. 2)        کرد یا پر می(گرفت  را می) جام( کاسه. 1

  مفعول                                                      فعل مرکب   
  

  هاي آن ساختاري در نحو جمله و نقشچ ـ دگرگونی 
  اي که ره علم و عقل نیست در کارخانه. 24

  

  وهم ضعیف راي فضولی چرا کند؟  
  

  )181همان، غزل (
  ؟کندچرا  فضولی ،راي یفضع وهم. 2؟               کندچرا  فضولی راي ،یفضع وهم. 1

  نهاد  صفت        مفعول                                نهاد   صفت  
  

  )فضولی کند: (فعل)                                          راي کند: (فعل            
  

  چون زر، عزیز وجود است شعر من آري. 25
  

  قبول دولتیان کیمیاي این مس شد  
  

  )163همان، غزل (
  من شعراست  وجود عزیزْ ،زرچون . 2من                شعراست،  وجود عزیزِ، زرچون . 1

  نهاد                                  متمم    مسند               نهاد       الیه مسند مضاف متمم      
  

  ایهام و دگرسازي در نوع دستوري
  .اند گاه در نوع دستوري، دو یا چندگانهآفرینند،  زا می انگیز ایهام هایی که آرایۀ خیال واژه

  :توان در چند دسته جاي داد ها را می گونی این گونه
  

  صفت و اسم ـ الف
  حافظ از بهر تو آمد سوي اقلیم وجود. 26

  

  خواهد شد روانکه  وداعشقدمی نه به   
  

  )160همان، غزل (
  ان+ رو . 2                جان. 1                                             

  اسم                  صفت فاعلی                                                
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  فام بازي و جوانی و شراب لعل عشق. 27
  

  مداممجلس انس و حریف همدم و شرب   
  

  )303همان، غزل (
  پیوسته. 2                شراب. 1                                                                   

  اسم                      صفت                                                                        
  .18تا  10هاي  در بیت »شرین«؛ و واژة 9تا  7هاي  در بیت» مدام«و چنین است واژة 

  

  )جزئی از فعل(ب ـ اسم و فعل 
  ، بیدقی خواهیم راندبازي رخ نمایدتا چه . 28

  

  عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه نیست  
  

  )72همان، غزل (
  )پیش آورد( رخ نمایدبازي، چه . 2، چه بازي پیش آورد         رخ. 1

  اسم                                                     فعل   
  

  پ ـ اسم و ضمیر
  خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد. 29

  

  وخور شوي خواب که بی خویش به آنگه رسی  
  

  )478همان، غزل (
  خود. 2)         معشوق(و خویشاوند  قوم. 1                                       

  اسم                                         ضمیر                                           
  جمله و صفت ت ـ شبه

  گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد. 30
  

  نسیمی کز کوي دلبر آید خنکگفتا   
  

  )227همان، غزل (
  )نسیم سرد(و مطبوع  سرد: »خنُکَ«با تلفظ . 2           !خوشا: »خنُکُ«با تلفظ . 1        

  شبه جمله                              صفت                               
  

  دگرگونی در نوع صفت ج ـ
  هواگیراز راه نظر مرغ دلم گشت . 31

  

   اي دیده نگه کن که به دام که در افتاد؟  
  

  )106همان، غزل (
  )عاشق= صید شده در هوا = در هوا گرفته ( هوا گرفته. 2)  گیر اوج= هواگیرنده ( هواگیرنده. 1
  )481:  1371خرمشاهی، (صفت فاعلی                           صفت مفعولی                   
  

  چ ـ دگرگونی در نوع قید
  شود  غمم خندان بر  میرم  پیششمعش  چو گر. 32

  

  نازك برنجاند ز منور برنجم خاطر   
  

  )393همان، غزل (
  نزد او. 2پیش از او                            . 1      

الغزل معرفت و از خواجۀ شیراز بود؛ و اکنون به این بیت از امیرخسرو  هایی که در این گفتار آوردیم، بیت همۀ بیت
  :دهلوي توجه کنید

  پیل تن شاهی و بسیار است بارت بر سریر
  

  بسیار بارزین مرنج اي ابر و باد ار گویمت   
  

  )111:  1369واعظ کاشفی سبزواري (
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، )»بارنده«، »ببار«، »میوه«، »مرتبه، دفعه«، »کننده نیکی«، »اجازة حضور«(، »بار«و باتوجه به معانی گوناگون واژة 
  .شود هاي دستوري این بیت متعدد و گوناگون می دگرگونی

  
  کتابنامه

  .خوارزمی: تهران. به تصحیح دکتر پرویز ناتل خانلري. دیوان. 1359. حافظ شیرازي
  .علمی و فرهنگی و سروش: تهران. 4چ . حافظ. 1371. خرمشاهی، بهاءالدین

  .امیرکبیر: تهران. نماي حافظ فرهنگ واژه. 1366. دخت و میرعابدینی، ابوطالب صدیقیان، مهین
  .مرکز: ، تهرانبدیع. 1381. الدین کزازي، میرجلال

  .مرکز: تهران. الدین کزازي ویراستۀ میرجلال. الاشعار صنایع  الافکار فی بدیع. 1369. ملاحسین. واعظ کاشفی سبزواري
  .دوستان: تهران. بدیع. 1379. تقی. وحیدیان کامیار

 


